
 101/   كشف المحجوب و مرصادالعباديدر دو متن عرفان) ص (پيامبر اكرم يماي سسهي و مقانيي تب

  ي عرفان اسلاميفصلنامه علم                                           7/3/1400:تاريخ دريافت
  1402، تابستان 76 دهم، شمارهنوزسال                                        9/5/1400:تاريخ پذيرش
  مقاله پژوهشي

  المحجوب و مرصادالعباد كشفيدر دو متن عرفان) ص (اكرم امبري پيماي سسهي و مقانييتب
  1 ي محمديمهد
  2 يگيرضا بمحمد

  3 ي كندسري صفرجهيخد

  چكيده
آفرينـي و   مـضمون  هـاي همـواره از كـانون     )ص(شخصيت والا و سيره انساني و نبوي پيامبر اكـرم         

گوي پس از اسلام تـاكنون   فارسي عرفاي.استن و نويسندگان در ادب فارسي بوده  تصويرسازي شاعرا 
ويژه در ابتداي سخن خود پس از حمد و         اند؛ به حضرت پرداخته  اي گوناگون به تكريم آن    هبه مناسبت 

سرآمدي و   بخش، به بزرگداشت و مدح پيامبر، مقام نبوت و مخصوصاً خاتميت و           هستي ستايش خالق 
 شـيوه بـه    شـده تـا   ايـن مقالـه تـلاش     در  . انـد محوريت وجود آن حضرت در كل كائنات توجه داشـته         

 كه خود از    المحجوبكشف و مرصادالعبادكتاب  در دو   ) ص(سيماي حضرت رسول    يلي  تحل-توصيفي
هـدف ايـن جـستار      . باشند مورد بررسي و مقايسه قرارگيـرد      سنگ ادبيات فارسي مي   امهات متون گران  

هـاي  دادن برتـري نـشان در ايـن راسـتا   . استدر دو اثر مذكور ) ص(مقايسه كيفيت تبيين سيماي پيامبر 
كردن اديـان ديگـر توسـط       ن حضرت و بيان خاتم بودن و منسوخ       ، ضرورت معرفت بيشتر آ    ماكرپيامبر  
ماننـد   بـا پيـامبران ديگـر        اكـرم بدين منظور مباحثي چون مقايسه پيامبر       . باشدقابل بيان مي  ) ص(رپيامب

بـه آن و علـل      مؤلـّف هـر دو كتـاب        ويژه مقيـد بـودن       به  شريعت پيامبر  ،... و    ابراهيم ، موسي حضرت
هاي ديگري از ابعاد شخصيتي و تاريخي آن حـضرت همچـون واسـطه              فرستادن شريعت پيامبر و جنبه    

. اسـت و هجـويري مطمـح نظـر بـوده     از منظر نجم دايه ...آفرينش بودن، معراج، سايه نداشتن پيامبر و      
  . نتايج پژوهش نشان از جايگاه خاص پيامبر و شريعت وي در سلوك عرفاني هر دو عارف دارد

 .  پيامبربرتري، كشف المحجوب، مرصادالعباد، شريعت، )ص(اكرم پيامبر:  كليديگاناژو

                                                           
  :ل مسئوسندهينو.  نورامي دانشگاه پ،ي فارساتي گروه زبان و ادبارياستاد -1
  mehdi.mohammadi@pnu.ac.ir  
  . نورامي دانشگاه پ،ي عرباتي گروه زبان و ادبي علماتيعضو ه -2
  . نوراميانشگاه پ د،ي فارساتي گروه زبان و ادبارياستاد -3
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  پيشگفتار
در افكار و اعتقادات مـردم      ) ع(و اهل بيت  ) ص(تأثير عميق فرهنگ و معارف اسلام و كلام رسول          

ابـراز  ايران زمين بيش از آن است كه بتوان حق مطلب را ادا كرد و از سوي ديگـر عـشق و محبـت و                         
ارادت اين مردم نسبت به اسلام و كيان اسلامي نيز خـارج از حـد توصـيف اسـت؛ بـراي اثبـات ايـن                        
حقيقت اگر در ميان آثار مكتوب اين سرزمين پهناور سيري بكنيم، آنگاه به ابعاد وسيع اين عـشق و آن                    

توان در بين سطور    يدانيم كه بخش مهمي از آثار مكتوب به زبان فارسي، كه م           مي. شويمتأثير واقف مي  
تـرين  ادبيات فارسي ناگسستني  . است» ادبيات فارسي «گير شد،   آن، خدمات متقابل اسلام و ايران را پي       

خـود بيـشترين   پيوند را با فرهنگ و معارف غني و اصيل اسلامي دارد و در مسير شكوفايي و اعـتلاي               
 ـ  اي كه بدون درنظر   گونهاست؛ به بهره را از آن گرفته     حيـات و هويـت     ن ارتبـاط تنگاتنـگ از       گـرفتن اي

بر وحي الهـي و سـيره و كـلام پيـامبر            فرهنگ اسلامي كه اساس آن مبتني     . بودحقيقي خود تهي خواهد   
عظيم الشأن اسلام و اهل بيت اوست، در اعماق وجود مردم ايران زمين و نوع بينش و روش زندگي و                    

 كه تجلـي آن را      ، بيشترين نصيب را برگرفته    هاي فياض اين فرهنگ   آداب اين سامان، از زلال سرچشمه     
  .بينيمدر لابلاي آثار ارزشمند آن آشكارا مي

ول اكرم و مناقـب     اگر در آثار نثر فارسي دقيق شويم، گذشته از اينكه تأثير عميق كلام حضرت رس              
- يباچهكنيم، خواهيم ديد كه براي اهل بيت و عترت پيامبر و خود آن حضرت، در دميايشان را مشاهده

 پس از حمد و ثنـاي  اين جايگاه مهم عموماً . استايگاه ويژه و ثابتي اختصاص يافته     هاي نثر فارسي، ج   
دارد؛ با علم به اين مطلب، ديباچـه       زه و هدف نگارنده از نوشته، قرار      خداوند و پيش از پرداختن به انگي      

پود ز اينكـه در تـارو  يـز گذشـته ا  در آثار منظـوم فارسـي ن  . ها استترين بخش نوشتهزيباترين و اديبانه 
-ميز كلام پيامبر اسلام ملاحظه    شماري ا هاي بي  تلميحات و تضمين   هاي مختلف شعري اشارات،   قالب

  . يافتقب و فضايل آن حضرت باشد، خواهيمهاي مستقلي را نيز كه در مناكنيم، اشعار و منظومه
 نيم كـه از همـان آغـاز كتـاب       كي را پيـدا   ادر ادبيات كهن اين سرزمين شايد كمتر شاعر يا نويسنده         

شمگير هاي ادبي نظم و نثـر حـضور چ ـ        در متن . باشدنپرداخته) ص(به ستايش حضرت محمد     مستقيم  
در . كـرد توان مـشاهده  شود را مي  ميي آنچه كه سيره رسول االله ناميده      طوركلسخنان، رفتار، روايات و به    

عنوان انسان  اي برخوردارند؛ چرا كه شخصيت پيامبر به      ژهاين ميان متون عرفاني و تعليمي از جايگاه وي        
قبول براي همگان در پيمودن راه طريقت و رسيدن به          انسان، سند و الگوي معتبر و قابل      كامل و برترين    
 . استسرمنزل مقصود 
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 نحـوي شايـسته  به را) ص(اكرم پيامبر  و عربيفارسي ادب برجسته منثور و منظوم آثار از بسياري

بـا    كـه باشد يكي از نفايس متون منثور و آثار نغز عرفاني فارسي ميكشف المحجوب .اندكرده معرفي
معـروف بـه   » هجـويري  عثمـان  بـن  علي ابوالحسن«مؤلف اين كتاب . يافتهنگارشنثري روان و ساده 

 كه و در قرن پنجم شدزاده غزنين در پنجم قرن اوايل يا چهارم قرن اواخر در 1»بخش حضرت داتاگنج«
بهاي خود بـر عظمـت عرفـان و تـصوف افـزود؛             ن توجه تصوف است با تأليفات گران      عصر رواج شايا  

 به زبان فارسـي بـه بيـان رمـوز و اشـارات تـصوف همـت                  كشف المحجوب  تأليف كتاب    باهجويري  
ها مورد استفاده كساني كـه در       هات كتب صوفيه است كه بعد      او از ام   كشف المحجوب كتاب  . گماشت
 و جـامي در     تـذكره الاوليـاء   گرفت؛ مانند عطار در     اند، قرار نوشته آثار مشايخ صوفيه كتاب مي     احوال و 

  ). 13: 1381موسوي سيرجاني،  (نفحات الانس
 شـرح و توصـيف سـيماي پيـامبر          كـشف المحجـوب   يكي از اصول استوار و اساسي هجويري در         

منظر  هم از نظر صوري و كتابت و   زاين كتاب هم ا   . ، صحابه، تابعين و مشاهير طريقت است      )ص(اكرم
- و شريعت پيامبر ناميـده     2ت آنچه كه سنّ   يطور كل رفتار و به   محتوا و مفهوم سخت تحت تأثير منش و       

هايي از برخي از آيات و احاديث   خود برداشتبالبته هجويري براساس مرام و مشر    . باشدشود، مي مي
 آن هنگام كه اين كتاب      كشف المحجوب خواننده  . ختپردا خواهيم پيامبر دارد كه در اين كنكاش به آن       

 معمولاً. كندميرا به رفتار و منش پيامبر مشاهدهكند پايبندي كامل و سرسختانه نويسنده آن   ميرا مطالعه 
ك يا چنـد حـديث از قـول         شود و بلافاصله پس از آن ي      هر باب و فصلي با يك آيه از قرآن شروع مي          

در ايـن كتـاب     » براعـت اسـتهلال   «ر هجويري باعث شده تا يك نوع صنعت         ؛ اين كا  گرددميپيامبر ذكر 
احاديث پيامبر گاهي تفسير و تأويل آيات قرآن است و گاهي نيز در همان جهت بـا زبـاني                   . گيردشكل
 آمـده در حـدود دويـست        كـشف المحجـوب   احاديثي كه از قول پيامبر در كتاب        . شودتر بيان مي  ساده

ت و سقم برخي از ايـن احاديـث جـاي ترديـد اسـت؛ امـا هجـويري                    در صح  باشد كه البته  حديث مي 
ني و برداشت ديني خود     ها را مطابق با ذوق عرفا     ها را آورده و گاه برخي ازآن      براساس مشرب خود آن   

  .استكردهتأويل
 مؤلـف ايـن     ؛از نفايس متون منثور و آثار نغز عرفاني فارسي مـي باشـد            ديگر   يكي   نيز مرصادالعباد

از صـوفيان   » نجـم رازي  «معـروف بـه     » ابوبكر بن عبد االله بن محمد بن شاهاور الاسدي الرازي         «اب  كت
 مولـد و منـشأ   ).212/ 2: 1368صـفا،  (مشهور نيمه اول قرن هفتم و از جمله نويسندگان آن عهد است    

. داراي نثـري روان و سـاده اسـت         كشف المحجـوب  نيز همچون   نجم رازي شهر ري بوده و كتاب او         
بينان در حوزه عرفان و تصوف بوده و بزرگـان       همواره مورد توجه و استفاضه باريك     مرصادالعباد  كتاب  
 ـ                   گران دين سنگي چون مولانا جلال الدين محمد معروف به مولـوي و لـسان الغيـب خواجـه شـمس ال

 ـ در هـم ) ص(اكـرم   پيـامبر  سـيماي  كتـاب،  ايـن  در. اندبردهمحمد حافظ شيرازي از آن بهره  ثاحادي
 هـم  و -رسدمي حديث دويست و شصت به هاآن تعداد كه-شدهلنق آن  حضرت خود از كه متعددي
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 نگارنـدگان در ايـن   .اسـت  درآمـد  نمـايش  بـه  ايشان كردارهاي و رفتارها در هم و ديگران سخنان در
ك كشيدن سيماي پيامبر در دو اثر نفيس ادب صوفيه، وجوه اشـترا           تصويركوشند تا ضمن به   پژوهش مي 

ر در پاسخ بـه  پژوهش حاض.  به تصوير بكشندمرصادالعباد و كشف المحجوبو افتراق آن را در كتاب     
  :استشـدههاي زير انجامپرسش

  هايي است؟و ديگر پيغمبران، بيشتر در چه حوزه) ص(شده ميان پيامبرهاي انجامتقابل
  ها بيشتر است؟بسامد كاربرد كدام نوع از مقابله

  ها چيست؟نويسنده از اين مقابلهبرداشت نهايي 
ها و اشتراكات دوكتـاب كـشف المحجـوب و مرصـادالعباد در بـه تصويركـشيدن سـيماي                   تفاوت

  هايي است؟ در چه زمينه) ص(پيامبر

  پيشينة پژوهش

گرفتـه، كـه بـراي نمونـه        انجامهاي متعددي     در زمينة مورد بحث، به شكل كلّي و عمومي، پژوهش         
  :ير اشاره كردتوان به مقالات زمي

  روشنك رضاييو جهانگير صفري ) 1386 (در ديوان خاقاني شرواني) ص (اكرمسيماي پيامبر 
  سلامي   ابراهيم)1386 (در كشف المحجوب هجويري) ص (اكرمسيماي پيامبر 

الهـي نامـه، اسـرارنامه، منطـق     (در چهار مثنوي عطـار  ) ص(بررسي و مقايسه مدح و معراج پيامبر       
  رضايي جمكراني   احمدرضا)1386( نامهالطير، مصيبت

  كوپا  فاطمه) 1386 (هاي تمثيلي حكايات مربوط به پيامبر اكرم در مثنوي مولاناتحليل ظرفيت
  صادقي گيوي   مريموسعيد بزرگ بيگدلي ) 1386(بازتاب شخصيت پيامبر در شعر معاصر فارسي

  قنبري بخشعلي ) 1386 ()ص (اكرمتحليل نگرش مولوي درباره پيامبر 
  مصطفي گرجي ) 1386 (در نگاه تاويلي شمس الدين محمد تبريزي) ص(حضرت محمد 

   منوچهر اكبري)1386(در ذهن و زبان سنايي) ص (اكرمبازتاب شخصيت پيامبر 
  حيدري  پرويز و جواد جعفريان)  1389(ادر مثنوي مولان) ص(سيماي پيامبر 

شاه احمد غني   ،  محسني مرتضي) 1390 (د خاقاني بازتاب زيبايي شناختي سيماي پيامبران در قصاي      
  هاجر مرادي  وپورملك

حيطـة تأليفـات عرفـاني و        لة معراج انجام شده كه برخـي در      هاي مذكور بر روي مسئ    اكثر پژوهش 
تحليـل و بررسـي      «ها مقالــة ايــزدي بــا عنــوان        از جملة اين پژوهش   . ها است برخي در ساير حوزه   

مقالـة  . اسـت ) 1394(» مـذهبي گاه مايكل سلز و آنه ماري شيمل با نگاه درون         از ديد ) ص(معراج پيامبر 
و ) ص(محمـد  هــاي معــراج حــضرت     مطالعـة تطبيقـي نگــاره   «مشترك عليپور و ميراثي با عنـوان       

. دارد هــا شناختي به نگـاره نيز رويكردي تطبيقي و نشانه    ) 1396(»)ع(هاي عروج حضرت عيسي   نقاشي
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در حـوزة   . نيــز مقالــة ديگــري از جمــالي اســت          )1389(» ب آن در ادب فارســي     معراج و بازتـا  «
در ) ص(حضرت محمـد  «شده كه از جمله     انجام) ص(هايي مرتبط با پيامبر   شتأليفات عرفاني نيز پژوه   

جايگـاه حـضرت    «نوشــتة مـصطفي گرجــي و        )1386(» نگاه تأويلي شمس الدين محمـد تبريــزي      
بينـي  بـا جهـان   فاني نجم الدين رازي در كتاب مرصادالعباد و مقايــسة آن بيني عردر جهان ) ص(محمد

موارد متعددي كـه    هـا و در ايـن نمونـه  . نوشتة خوشحال دسـتجردي اسـت   ) 1388(»محي الدين عربي  
اما پژوهـشي   . استشدهپرداخته) ص(يامبرپ ها و زواياي مختلـف بـه معـراج     ذكر آن گذشت؛ از ديدگاه    

شـده و متناسـب بـا    تأليفات عرفـاني انجـام     در گـسترة متـون و   ) ص(ژه با موضوع پيـامبر   طور وي كه به 
مراتـب تجلـي در ميقـات حـضرت          بررســي «اي اسـت بــا عنــوان       موضوع اين پژوهش باشد، مقاله    

نوشتة باقرزاده و همكـاران كـه        »از ديدگاه عرفا تا قرن هشتم     ) ص(و معراج حضرت محمد   ) ع(موسي
با توجه به اين . اندكردهبررسي هـا را از آن  لة مـذكور و برداشـت آن     عرفا را در دو مـسئ     ديدگاه تطبيقي 

پيشينه، موضوع مقالة حاضر تـازه و سـؤالات پژوهـشي و نتـايج ودستاوردهاي حاصل از آن نيز بديع                
 .و نو است

  روش پژوهش

هاي وحيـاني     م اسلام در آموزه   رّنويسندگان مقاله در مرتبة نخست به سبب جايگاه متعالي پيامبر مك          
اند؛ ايـن پـژوهش بـه     ويژه در قرآن كريم و ديگر بر مبناي تيمن و تبرّك به نگارش اين مقاله پرداخته             به

كـشف  تحليلي به بررسـي سـيماي پيـامبر در دو كتـاب         -اي و به شكل پژوهش توصيفي     شيوه كتابخانه 
  . استپرداختهمرصادالعباد  و المحجوب

  بحث و بررسي

  پيامبران ديگر با )ص(اكرم پيامبر مقايسه-

 انـد  پرداخته)ص (اكرم پيامبر هاينيكي از ستايش به خود آثار در پارسي زبان متعددي نويسندگان

 بـا  ايـشان را  او، اعـلاي  درجـه  و والا جايگـاه  تبيـين  و اسلام پيامبر هاي برتري ادندننشا به منظور و

   .انددهركهمقايس  ديگرپيغمبران
 در ديگـر    مرصـادالعباد  و   كـشف المحجـوب   بر  ساير پيامبران بحثي است كه علاوه     برتري پيامبر بر    
 خـود  مخزن الاسـرار نظامي در ابتداي . كردهاي متفاوت مشاهده   توان آن را به شيوه    كتب عرفاني نيز مي   

المحجوب نزديك گيرد كه تا حدودي به كشف  ميبر ساير پيامبران پيش   طرحي را در بيان برتري پيامبر       
 بـه  مخـزن الاسـرار  است و شايد بتوان نظامي را از اين جهت متأثر از هجويري دانـست؛ آنجـا كـه در          



  1402تابستان  * 76ه شمار * سال نوزدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 106

و برهـان بـه زيبـايي و شـيوايي          كند و برتري پيامبر بر ديگر انبياء را با دليل            ميهاي پيامبر اشاره   ويژگي
  :كند ميبيان

  

 گـــوي قــبــولـــي ز ازل ســاخــتـنـــد
  

 ف مــيــدان دل انــداخـتـنــد     در صـ ـ  
  

 آدم نـوزخـمــه در آمــــد بـه پــيــش        
  

 گوي بـه چــوگان خــويش      تـا بـرد آن    
  

 تـشنه بـه ايـن خـوان رسيــد         نوح كه لب  
  

 كـرد بـه طوفـان رسيــد    چـشمـه طـلب   
  

 مــهـد بــراهــيــم چــو راي اوفـتـــاد       
  

 ره آمــد دو ســه جــاي اوفتـاد         نـيـمـه  
  

ـــنگ داشــــتخــود دل داوو ـــفس ت  د ن
  

 در خور اين زيــر كـم آهنـگ داشــت            
  

 داشــت سـليـمــان ادب خـود نـگـــاه       
  

 مـمـلـكت آلــوده نجــست ايـن كـلاه          
  

 يـوسـف از ايــن آب عـيــاني نـديـــد        
  

 جـــز رســن و دلـو نـشـاني نــديــد       
  

  خـضـر عنـان زير سفر خشك تافـت
  

 ـتدامـن خـود تـرشدة چـشمـه يـافـ ـ       
  

 مـوسي از اين جـام تــهي ديـد دســـت          
  

 شـيـشــه بـه كـه پـايـة ارني شكـست        
  

 عــزم مـسيــحا نــه بــه اين دانــه بـود        
  

 كــو زدرون تـهــمـتي خــانــه بـــود       
  

  )311- 302: 1363نظامي، (    
 وجـود   كه در ساير پيامبران   ) ص(توان گفت كه يكي از ابعاد وجودي حضرت محمد          به جرأت مي  

بحث خاتم  . كردتوان بررسي  اين نكته را از چند جهت مي      . ها است  ندارد برتري آن حضرت بر تمام آن      
 و  شـود مـي ن رسولي كه سلسله نبـوت بـر او خـتم           كه ساير رسولان بر آمد     هاييبودن ايشان و بشارت   

مواردي عباد  كشف المحجوب و مرصادال    در بود از اين جمله هستند؛    رسالتش همگاني و جاودان خواهد    
  . كشاندميتصويربر بر ساير پيامبران را بهيافت كه برتري پيامتوانرا مي

پيـامبر بـر سـاير پيـامبران         بنا برمحتوا و رشته كلام در موارد متعددي برتري           كشف المحجوب  در  
اهي نشده و گ ـشده و از پيامبر خاصي ياد     گير و كلي بيان   صورت همه اين ويژگي گاهي به   . استشدهذكر

چـراي حـضرت    وچـون و برتري بـي   ) ص( به مقايسه آن پيامبر با حضرت محمد       ،نيز با ذكر نام رسولي    
  .استشدهها پرداختهخاتم بر آن

شـمارد كـه نـشان از     هايي را براي پيامبر برمـي  خصوصيات و ويژگيمرصادالعبادنجم رازي نيز در    
  :برتري ايشان بر انبياء ديگر دارد، كه عبارتند از

  ).133: 1380نجم رازي، (از دنيا و آخرت و هشت بهشت بريده است  ت خودنسب
 )134: همان. (استليت و مسابقت در هر ميدان ربودهگوي او
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 )158و 134 :همان. (خواجه را سايه نبود

 )156 :همان. (محمد مظهر صفت لطف و محبت بود

 )221 و 156،155 : همان.(توانگري و فخر او در فقر است

 )154 و153 :همان. (كي از صفات دين است كه محمد اين صفت دين را به كمال رسانيدمحبت ي

 ( .تخم آفرينش محمد بود و ثمره هم او بود و شجره آفرينش به حقيقت هم وجود محمدي اسـت                  
 )403و 64 :همان

 )240 : همان.(واسطه مي باشدعلم لدنّي پيامبر بي

به مقايسه آن   نيز  امبر اسلام بر پيامبران ديگر دارد نجم دايه         علاوه بر اين موارد كه نشان از برتري پي        
   .استهيم، سليمان، موسي و آدم پرداختهحضرت با پيامبراني همچون ابرا

در دو حـوزة مقــام و       كشف المحجوب و مرصادالعباد     دربا ساير انبياء    ) ص(مقابله و مقايسة پيامبر   
  :شودميدان پرداختهتفصيل ب ادامه بهاست كه در كـنش انجـام شـده

  مقابلة مقامي  -

 مقابلـه بـا برخـي       از نظر جايگـاه و مقـام و منـزلتش در          ) ص(در اين نوع از تقابل، حضرت محمد      
هجويري و نجم دايه، ايـن      . استشده آشكار، برتر از آنان دانسته     طور ضمني يا  ازپيامبران قرارگرفته و به   

برتـري  . انـد دادهها انجـام  آيات قرآن و با نگرشي تأويلي به آن       در بيشتر موارد با استناد به        نوع تقابل را  
كه سرور كاينات را بر تمام مقاماتي كه ديگـر           ساير پيامبران در مرصادالعباد به اين شكل است          پيامبر بر 
 موسي در مكالمـت و      بودند مانند آدم در صفوت، نوح در دعوت، ابراهيم در خلّت،          آوردهدستانبياء به 

 مملكت، عبور دادند و از همه گذراندنـد؛ بـه مقامـاتي رسـاندند كـه كـس نرسـيده بـود و                        سليمان در 
جعلـت لـي    .  فـضلت علـي الانبيـاء بـست        _ص_ قال النبي    :هايي دادند كه كس را نداده بودند      فضيلت

الارض مسجدا و ترابها طهورا و اُحلّت لي الغنائم و نصرت بالرعـب و اُعطيـت الـشفاعه و بعثـت الـي         
   ). 428 و 131: 1380نجم رازي، (.  كافه و ختم بي النبيونالخلق

نسبت پيامبر اسلام از آدم وآدميان منقطع است و نـسبت او بـا عـالم نبـوت و                شود كه   نتيجه آن مي  
  ). 40/الأحزاب (»نَما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكمُ ولَكن رسولَ اللَّه وخَاتمَ النَّبيِي«: باشد رسالت مي

   )ع(موسيحضرت با ) ص(محمد حضرت مقايسه -

 بـر ديگـر پيـامبران، بيـشترين تقابـل را ميـان ايـشان و               ) ص(جهت اثبات برتري حـضرت محمـد      
مؤلف هر دو كتاب با ديدگاهي تأويلي نسبت بـه برخـي از آيــات قــرآن،               . استشدهانجام) ع(موسي
  :انددانسته) ع( مقام موسيرا برتر و افضل از) ص(پيامبر مقـام
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 هوشياريصحو در لغت به معني حضور،        ):صحو و سكر  ( اضافت به غير و اضافت به خود       -1
 ).لغـت نامـه دهخـدا     (باشـد   خبـري مـي    و سكر به معني مستي، غيبـت و بـي          ر شدن از مستي    هوشيا و

كر و صـحو    ح صـوفيان بـه س ـ     مستي و هوشياري كه در اصطلا     «: نويسدعلي رجائي مي  شادروان احمد 
بدين معني كـه سـكر مـذهب بايزيـد بـسطامي و             . شود، طريقه دو تن از بزرگان صوفيه است       تعبير مي 

صـحو مـذهب متـشرعين و       «: نويسدهمو مي ). 171: 1340رجائي،  ( »صحو مذهب جنيد بغدادي است    
 ولي نوابغ و صوفيان بزرگ و صـاحب ذوق همـه در صـف             ...   است     ]يا صوفيان زاهد  [زاهدان صوفي 

چون بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابي الخير و حسين بن منصور              . سكريان قرار دارند  
  )177: همان(» حلاج و ابوالحسن نوري و جلال الدين مولوي و خواجه حافظ شيرازي

گونـه ارادت و     پيامبر هيچ  ،خلاف موسي يامبر بر حضرت موسي آن بود كه بر       يكي از موارد برتري پ    
بــا اســتناد بــه      ) ع(و موسي ) ص( مقابلة ميان پيامبر   .نبود خود در مقابل خداوند متعال قائل      برايميلي  

چندبعـدي   ميقات و معراج، با رويكردي تأويـلي، نـشان از ديــدگاه شــهودي منــشوري و               مـاجراي
 وجود ... بديد ، نديد و محمد نخواست   ،ي بخواست چون موس «: هجويري نسبت به اين دو داستان دارد      

ارادت اندر دوستي مخالفت بود و مخالفت حجاب باشد و چون ارادت اندر دنيا سپري شود مشاهدت                 
  )487: 1384 ،هجويري(»  دنيا چون عقبي بود و عقبي چون دنيا،حاصل آمد و مشاهدت ثبات يافت

ت كند؛ سكر حـالتي اس ـ  ميتري صحو و سكر را بر يكديگر بيانهجويري در بحثي ظريف و نغز بر    
كين گيرد و صحو بر تم ميت و ذهاب تدبير و اختيار وي صورت     كه بر زوال آفت و نقص صفات بشري       

: دانـد  برتـر مـي    )ع(ويري صحو پيامبر را بـر سـكر موسـي           هج. پذيردميو اعتدال صفت آدميت انجام    
 انـدر   )ص( و رسول    چنانكه موسي اندر حال سكر بود، طاقت اظهار يك تجلي نداشت از هوش بشد             «

: همـان ( » ر و بيـدارتر   حال صحو بود، از مكه تا به قاب قوسين در عين تجلي بود و هرزمان هوشـيارت                
ك     « از بـراي آن   .  مبتدي راه بود و همه همتش متوجـه رؤيـت حـق            )ع(موسي  ) 281  »أَرِنـي أَنظـُرْ إلِيَـ

منتهـي بـود و     اين عبارت از نايافت مقصود هذيان نمود و رسـول مـا             «: بر وي ناظر شد   ) 143/اعراف(
و اين منزلتي   » لا اُحصي ثناء عليك   «:گفت. همتش فاني شد   ،چون شخصي به مقام همت رسيد     . متمكن

را ) ص(و پيـامبر ) ع(هجويري تفاوت ميان موسـي    ).254: 1384 ،هجويري(» رفيع و مقامي عالي است    
ن و بـراي ديگـري مقـام    داند و براي يكي، مقام تلـوي ها ميلة ميقات و معراج، تفاوت مقامي آن  مسئ در

اندر همت و نطق هم مر اهل منيت را هذيان نمايد و چون رسيدند به رسيدن                «: شماردرا برمي  تمكـين
عبارت و اشارت نماند و مثال اين آنست كى چون موسـى عـم مبتـدى بـود همــه همــتش                       نيزشـان

ز نايافـت مقـصود هــذيان     همت عبارت كرد لقوله تعالى أرني أنظر إليك اين عبارت ا           رؤيـت بـود از  
ه مقام همـت رسـيد همـتش فــانى شــد             منتهى بود و متمكن چون شخصش ب       )ص( نمـود و رسـول  

هجويري، ) 210: 1384هجويري،  (« عليك و اين منزلتى رفيع و مقامى عاليست        فـت لا احـصى ثنـاء   گ
  .است را از منتهيان و متمكنان دانسته)ص(و محمد را از مبتديان) ع(موسي
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تـوان  آورده مـي ) ع(موسي حضرت و )ص(اكرم پيامبر بين نجم دايه كه سنجشي در: تجلي حق-2
 :به دو تفاوت دست يافت

تجلي خداوند بر موسي، تجلي ربوبيت بود؛ در اين نوع از تجلي هستي موسـي بـاقي مانـده                   ) الف
از تجلي نصيب كوه تدكـدك  ؛ )143/الأعراف( صعقًا  فَلمَا تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكا وخرََّ موسى       . است

ه شدن  بود و نصيب موسي صعقه؛ خداوند هستي موسي را با وجود بيهوشي و كوه را با وجود پاره پار                  
چه در وقت ظهور، ازالت صفات بشري كند اما افنا نتواند كرد؛ چون تجلـي در      اگر«. باقي گذاشته است  

 امـا تجلـي     )319: 1380نجـم رازي،    ( »الميشوم الي طبعِـه    ادع. حجاب شد صفات بشري معاودت كند     
 و كمال اين سعادت به هيچ كس ديگر از انبيـاء            گرديدالشأن اسلام را شامل   پيامبر عظيم الوهيت كه تنها    

ت را      عليهم السلام ندادند، تمام هستي پيامبر را به تاراج داد و عوض وجود               محمدي وجود ذات الوهيـ
در ايـن تجلـي ديگـر     ) 10/الفـتح ( الَّذينَ يبايعِونكَ إِنَّما يبايعِونَ اللَّه يد اللَّه فَوقَ أيَـديهمِ            إِنَّ. نموداثبات

  ).321: 1380نجم رازي، ( نماند سمع و بصر و يد و لساني باقيبراي پيامبر
 از نتيجـه و اثـر       باشد كه اين صـفت    بر بنده همراه با يك نوع صفتي مي       هرگونه تجلي خداوند    ) ب
 ومـا  متجلـي شـد كـه   » قـدرت «به صفت ) ص(تجلي خداوند بر محمد «. كندمي بر بنده حكايت   تجلي

 وكَلَّـم اللـّه موسـى تَكْليمـا         .»كـلام «و بر موسي به صفت      ) 17/الأنفاق(رميت إِذْ رميت ولَكنَّ اللّه رمى       
  )322: 1380نجم رازي، (» )164/النساء(

 از ديــدگاه  ) ع( نــسبت بــه موســي      )ص(ديگـر وجـوه برتـري پيـامبر       از  : رفتن و برده شدن   -3
 اسـت؛ راه وصـول بـه        )ص( و مفعوليت محمد   )ع(لة معراج و فاعليت موسي    ئ مس هجويري و نجم دايه   

 باشـد  آن صوفي«: باشد علّت از جانب حق ميكوششي از طرف بنده، بلكه كششي بيحضرت حق نه 

 توان ظاهر ... پيغامبر دو اندر اين صورت و ... نه هستي را وي نيستي و نباشد يستين را وي هستي كه

سرْ لـي      : گفـت  نبـود  عـدم  وجـودش  انـدر  كه ... موسي يكي كرد؛   قَـالَ رب اشـْرَح لـي صـدريِ ويـ
 لـَك صـدرك   ألَمَ نـَشرَْح : گفتند تا نبود وجود عدمش كه اندر ... ما رسول ديگر و) 26 و25/طه(أمَريِ

 خواسـت  خود را وي و بياراستند را ديگر و كرد طلب زينت و خواست يكي آرايش). 1/الانشراح(
لاجـرم  ) 143/الأعراف( موسي از راه خود رفت كه ولمَا جاء موسى لميقَاتنَا          ).56: 1384 ،يريهجو(» نه

 چـون از راه حـضرت بردنـد كـه           ما خواجـه را   ا« ؛)همان(لَن ترَاَني   : دست رد بر سينه او زدند و گفتند       
 و به مقام او ادنـي رسـانيدند،         و از قاب قوسين در گذرانيدند     ) 1/الإسراء(سبحانَ الَّذي أَسرىَ بعِبده ليَلًا      

ن رجـالكمُ                         هر چه لباس هستي محمدي بود از سر وجود او بركشيدند كه مـا كَـانَ محمـد أَبـا أَحـد مـ
چـون  . و خلعت صفت رحمت در پوشانيدند و آن صورت رحمت را به خلق فرستادند             ) 40/حزابالأ(

  ).331: 1380نجم رازي، (»آمد رحمت     رفت محمد بود و چون مي مي
 در اينكه يكي رونده است و ديگري برده شده اين اسـت كـه           ) ص(و پيامبر ) ع(تفاوت ميان موسي  

 مجـذوب. انـدمجـذوب سـالك بـوده  ) ص(مجذوب و محمـد  سالك  ) ع(به تعبير اهل معرفت، موسي    
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 هاي نفساني را سلوك كرده و سپس به ياري جذبات الهي به درجـة يقـينسالك، كسي است كه مهلكه
 هـاي حــق از   وي از ابتدا با نيـروي جذبـه     . داردجذوب سالك در نقطة مقابل او قرار      رسيده است اما م   

كشف و شهود رسيده و سـپس بـه طـي منــازل و مقامــات ســلوك                  بساط مقامات گذشته و به عالم       
  ).108: 1381كاشاني، (است كردهاقـدام

  )ع(حضرت ابراهيمبا ) ص(محمد حضرت مقايسه -

سخاوت ) ع(ابراهيم خليل  مقام و جايگاه      كشف المحجوب  در ضمن حكايتي در    :سخاوت و جود  
 آن هنگام كه گبري بـه مهمـاني         اما. خوردميمهمان چيزي ن  حضرت ابراهيم هرگز بي   . استشدهمعرفي
كرد و سزاوار مهماني ندانست؛ اين كار باعث عتاب حضرت حـق بـر              آمد، او را از خانه خود طرد      پيش

: 1384 ،هجويري(» اي فرا وي دهي؟ال بپروردم ترا كرا نكند كه گردهكسي را كه من هفتاد س     «: وي شد 
 بـر مقـام   شده و در ضمن حكايتي برتري مقام پيامبريمعرف» جود«نيز ) ص(م حضرت محمد  مقا) 463

پيغمبـر رداي    ، آمـد  _صـلي االله عليـه    _چون پسر حاتم به نزديك پيغمبر       «: استابراهيم به اثبات رسيده   
، دو    آن كـه تمييـز كـرد      »إذا أتاكم كريم قوم فـأكرموه     «:خود را برگرفت و اندر زير وي گستراند و گفت         

يز نكرد، طيلسان نبوت بـساط كـافري گردانيـد؛ از آنچـه مقـام ابـراهيم                 گرده دريغ داشت و آن كه تمي      
  )464 :همان(» سخاوت بود و از آن پيغمبر جود، عليهما السلام

دل عارف كه خاستگاه تجلي حضرت حـق         از منظر مؤلف مرصادالعباد      :دل و مقام كشف و شهود     
تـصفيه و   ) گيـرد حواسي را درنظرمي   به مانند قالب،     نجم دايه براي دل   ( باشد در سلامت حواس آن    مي
ابـراهيم بـه    « ).193: 1380 ،ينجم راز ( يابدتوجه مداوم به الوهيت و تبرا از ماسواي حق تربيت مي          در  

و )89 و 88/الـصافات (فنَظَرََ نظَرَْةً في النُّجومِ فقََالَ إِنِّي سقيم      . ماسواي حق نگريست، خود را بيمار خواند      
توجه به حضرت حق كرد )80/الشعراء(ا از حق يافت كه وإِذاَ مرِضْت فَهو يشفْينِ   چون از آن بيماري شف    

إِنِّي بريِء مما تُشرِْكُونَ إِنِّي وجهت وجهِي للَّذي فَطرََ الـسماوات           :  و از ماسواي حق متبريّ شد و گفت       
ضالأَر194: 1384 ،هجويري (»)79 و78/الأنعام(و ( 

اي به مـا    بود، لحظه  و ظلمت صفات بشري از او محو شده        ا خواجه عليه السلام كه زنگار طبيعت      ام
كردنـد بـه    هـاي آن را بـر او عرضـه        ها و گنج  نسواي حق توجه ننمود و حتي در شب معراج كه آسما          

جـدك عائلًـا    استحقاق مرتبـه غنـاي حقيقـي را يافـت كـه وو            ) 53/النجم(صفت ما زاغَ البْصرُ وما طغََى     
  ).8/الضحي(فَأَغنَْى

پس چـون   ) 76/الأنعام  (»فَلمَا جنَّ عليَه اللَّيلُ رأىَ كَوكبَا     «ابراهيم خليل در ابتداي كار ستاره را ديد         
و آن  ) 77/همـان  (»فَلمَا رأىَ القْمَرَ بازِغًا   « ؛از زنگار طبع خلاص يافت انوار الهي را در صورت قمر ديد           

  »فَلمَـا رأىَ الـشَّمس بازِغـَةً      «گام كه آينه دل بـه تمـامي صـافي گـشت در صـورت خورشـيد ديـد                    هن
-بوبيت بود كـه در آينـه دل مـشاهده      ها عكس پرتو انوار صفات ر       پس در حقيقت تمام اين    ) 78/همان(



 111/   كشف المحجوب و مرصادالعباديدر دو متن عرفان) ص (پيامبر اكرم يماي سسهي و مقانيي تب

ي، نجـم راز  ( افـول پـذيرفت    ،كرد وليكن چون از پس حجاب روحاني و دلي در مقـام تلـوين بـود                 مي
   .را سردهد) 76/الأنعام(»لا أُحب الآفلينَ« اين افول باعث شد كه ابراهيم نداي ).303: 1380

اي در ميـان نباشـد ذوقـي در         باشد و ديگر واسطه   شدهها كاملا از ميان برداشته    ابآن هنگام كه حج   
چنانكـه پيـامبر   . بـرد مـي بيند و از او حظّ وافـر  شود كه گويي خداوند را مي جادمياين هنگام در فرد اي    

  ) 12و11/النجم( را بود؛ ما كذََب الفُْؤاَد ما رأىَ أَفتَمُارونَه علَى ما يرىَ )ص(
رد و از كدورات جـسماني      پذيپيامبر داراي كشف روحاني بود؛ در اين كشف روح به كلّي صفا مي            

مشخصه ديگر  .  در مقابل چشمانش باشد    كند و دايره ازل و ابد     تا عوالم نامتناهي را كشف    . دشوپاك مي 
و تواند ابتداي آفـرينش موجـودات       اين كشف آن است كه حجاب زمان و مكان وجود ندارد و فرد مي             

عرضت علـي الجنـه   « :فرمود مي) ع(كند؛ چنانچه خواجه آنچه در زمان مستقبل روي خواهدداد را درك  
  )313: 1380نجم رازي، (»ت اكثر اهلها النساءفرأيت اكثر اهلها المساكين و عرضت علي النار فرأي

   مقابله كنشي-

 در مقايسه با كنش متناسب برخي از پيامبران،       ) ص(هاي پيامبر در اين گونه از تقابل، برخي از كنش       
 در ايـن نـوع تقابـل، معمـولاً نويـسنده در نهايـت بـه بيــان برخــي از          . اسـتمورد بررسي قرارگرفته  

  .استها كردهاي از موارد، استفادة تعليمي از آنت شناختي خود پرداخته و در پارههاي معرفديدگاه

   امدادهاي غيبي-

 بحث امدادهاي غيبـي     ،استشده كشف المحجوب ترسيم     يكي ديگر از ابعاد وجودي پيامبر كه در       
؛ شـود مـي آمدن كرامت اولياء خداوند     وجودباشد كه باعث به   نفحات و امدادهاي غيبي پيامبر مي     . است

 اكـرم مدد پيـامبر    به   ،يعني يكي از معجزات پيامبر حتي پس از مرگ، ظهور كرامت از دست اولياءخدا               
  ).341: 1384 ،يريهجو( است 
رسول ما محمد مصطفي حق است و وي را معجزات بسيار است و آنچـه مـا را خبـر دادسـت از                 «

 بيشتر از طريق خواب و رويا بـه ديـدار           كشف المحجوب يامبر در   پ) 22: همان(»غيب، جمله حق است   
فه  حني اكرم امام   ،دارد؛ چنانچه پيامبر در خواب    ميها و انحرافات برحذر   ها را از لغزش    آيد و آن   افراد مي 

كشف هجويري در رفتار اجتماعي كه از پيامبر در         ). 62: همان(دارد  ميرا از عزلت و دوري از خلق باز       
داشت؛ چرا كه عـادت موجـب حجـاب         ميدان و پيروان خود را از عادت باز        مري ،دادهشان ن المحجوب

باز مي داشت وآن    محبان؛ مريدان خود را از عادت        مقتدا و امام اهل حق بود و پيشرو       ،  رسول .گرددمي
  ).70: همان( دانسترا نوعي حجاب مي
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  شفاعت پيامبر

. اسـلام، بحـث شـفاعت ايـشان در روز قيامـت اسـت       از ابعاد وجود پيامبر عظيم الشأن     ديگر يكي
در بخـش معرفـي ابومحمـد جعفـر         » باب في ذكر أئمتهم من اهل البيـت       «هجويري با بيان داستاني در      

  ).118: همان(نهد ميدگان خود در روز قيامت مهر تأييد بر شفاعت پيامبر مر بن)ع(صادق
  

 مـصطنع  گـشته  او دلالـت  از موسـي  هـم 
  

 مجتبـا  گـشته  او شـفاعت  از آدم هـم   
  

  )114: 1375خاقاني، (    
 يكي از سه را نجات بنده در صورت نداشـتن طاعـت              كشف المحجوب  در بخش ديگري از كتاب    
باشد؛ در ايـن    ه به شرط آن كه فرد معرفتي داشته       ؛ البت شودميمعرفي) ص(در روز قيامت شفاعت پيامبر      

. بـسته باشـد     اينكه به لطف و شفاعت پيامبر دل        الا ميان انسان نبايد به عمل و كردار خود اميدوار باشد         
و لا انت يا رسول : قيل.  نرهد يكي از شما به عمل خود.لن ينجو احدكم به عمله«: پيامبر به مردم گفت 

مـن  : تو نيز نرهي به عمل خود يا رسول االله گفـت          : گفتند. ولا أنا، الا أن يتغمدني االله برحمته      : االله؟ قال 
  ).421: 1384 ،هجويري(»  به رحمت خويش اندر گذارد_عزوجل_اي هم الا خدرنيز ن

اسـت؛   پيامبر تأثير گذاشته   ه ب نسبت  وي  بر نگرش   عامل  اين باشد و طبعاً  هجويري از اهل تسنن مي    
هايي كـه اگـر فـرد     در سال. كردال در ميان قريش از پيامبر حمايت     ابوطالب، عم پيامبر، بيش از چهل س      

-رأت را در خود پيـدا مـي  جكرد چه بسا قريش اين نمي از رسول االله حمايت   وذي مانند وي  صاحب نف 

چـه بـه   نمايد؛ ابوطالب اگرنهال نوپاي اسلام را از ريشه قطع    تر با پيامبر برخورد كند و       كرد تا سرسختانه  
سـاخت، امـا در نهـان پيوسـته         نا بر مصلحتي ايمان خود را پنهـان       شد و ب   ن  مسلمان گفته كساني صريحاً  

روزي كـه   . مـشهور اسـت   ) ص(چنان كه اشعارش نيز در سـتايش پيـامبر          . كردمي االله حمايت  لسوازر
ابـن اسـحاق،    (» اكرهـه حتـي مـات ابوطالـب        ئا مني قريش شي   تمانال« :درگذشت، رسول خدا فرمودند   

  .توانستند رسانيدنمكروهي نمي) به من( يعني تا ابوطالب زنده بود هرگز كافران قريش ؛)413: 1411
و دليــل و مــستدل ) راه نمــايي جــستن(ويري در مبحثــي پيچيــده و ظريــف دربــاره اســتدلالهجــ

 : نيز نتوانست راه نماي ابوطالب به سمت سعادت باشـد          اكرممعتقداست كه حتي وجود پربركت پيامبر       
مستدل از ابوطالب عاقل تر نباشد و       . را قدرت آن نيست كه كسي را به خداي رساند          از مخلوقان كس  «

را سـود    چون جريان حكـم ابوطالـب بـر شـقاوت بـود، دلالـت محمـد وي                . از محمد بزرگتر نه   دليل  
  ).394: 1384 ،هجويري (»نداشت
يز به همين صورت،     با بركت پيامبر ن    د وجو . نه علت آن   استز منظر هجويري دليل، سبب معرفت       ا

 داندصادق ميامبران نيز نظريه را حتي درباره ديگر پي هجويري اين. است نه علت آن  سبب معرفت بوده  
 _عيـسي   «: كندميتندي بيشتري با اين موضوع برخورد     ت و   نهد و با شد   و در مواردي قدم را فراتر مي      



 113/   كشف المحجوب و مرصادالعباديدر دو متن عرفان) ص (پيامبر اكرم يماي سسهي و مقانيي تب

را به معرفت و قومي را حجاب آمد از معرفت؛ تا گروهي گفتنـد ايـن       دليل گشت قومي    _عليه السلام 
و بـت و مـاه و آفتـاب همچنـان،     بنده خداي است عزوجل و گروهي گفتند پسر خداي است عزوجل           

گروهي را به حق دليل شد و گروهي هم بدان بازماندند و اگر دليل، علت معرفت بودي، بايستي تا هر                    
  )399: همان(»  عارف بودي و اين مكابره عيان استيكه مستدل بود

ت باشد؟ هجويري معتقد اس   شناخت خداوند چه مي    معرفت و  آيد كه نشان  ميحال اين سؤال پيش   
بـه سـراغ    ،  باشد؛ براي اثبات اين ادعاي خود     كه عجز و ناتواني نشانه معرفت و شناخت واقعي حق مي          

، 3تا اندر غيبت بود افصح عرب و عجـم وي بـود           ) ع(پيغمبر گفت   «:گويدرود و مي  حضرت رسول مي  
گفـت  زبان مرا امكان ثناي تو نيست، چه گويم؟ از گفت بـي  : چون كه از غيب به حضرت بردند گفت   

 گفتار من به من باشد يا به تو؟ اگر به خود گويم به گفت ؛ تو آني كه تويي؛حال گشتمبي شدم؛ از حال
 »پـس نگـويم   . خود محجوب باشم و اگر به تو گويم به كسب خود اندر تحقيق قربـت معيـوب باشـم                  

  . قيقي استس ناتواني پيامبر و عجز او از بيان، از منظر هجويري نشانه معرفت حپ. )405: همان(
 سـخناني را از     ه و طبعـاً   گفتيم كه هجويري براساس مشرب و ديدگاه فقهي خود به پيامبر نگريـست            

 هجويري  ؛ مثلاً نيستكرده يا به آن حضرت نسبت داده كه از نظر ساير فرق اسلامي پذيرفته               ايشان نقل 
و ايشان حـديث     استشده بر قلب پيامبر وارد    4دهد كه در آن حجاب غيني     ميمبر نسبت سخني را به پيا   

  ).567 :همان( استرا فرموده» يوم مائه مرّه إنه ليغان علي قلبي و إني لأستغفراالله في كل«

  )ص(اعمال عبادي و امتيازات خاص پيامبر-

 سيماي انساني است كه در دوستي با خداونـد و محبـت             كشف المحجوب پيامبر در   عبادي  سيماي  
اسـت و آن هنگـام كـه      ردن اوامـر الهـي از ايـشان برخاسـته          و گزا  اي رسيده كه رنج طاعت    او به درجه  

 پيـامبر چنـدان     ؛)72/الحجـر (»لعمـرك «كرد   به جان مبارك حضرت رسـول قـسم يـاد          خداوند در قرآن  
ماند و پاهاي مباركش آماس گرفـت؛ تـا خداونـد تعـالي     كه به شب و روز از همه كارها باز        كرد  عبادت
-آن هنگام كه به نماز مـي      ).457: 1384 ،هجويري() 2و1/طه(»ك القْرُآْنَ لتَشقَْى    ما أَنزلَنَْا عليَ  طه  «:فرمود

ارحنا يا بـلال،  «: گفتگشت و ميشد و در كمال حيرت طالب شوق مي     ميايستاد از كل مشارب منقطع    
  )442: همان(» هبالصلو

  

 راز بحـر  در شـده  بيخـود  دلـش  چـون 
  

ــي او جــوش   ــي ميل ــاز در برفت  نم
  

  )247: 1383شابوري، عطار ني(    
-اي كـه مـي    امـا  صـحابه     5گرفتن پيامبر مانند مردم نبود و پيوسته در حال روزه وصـال بـود؛             روزه

وصـال مكنيـد كـه       شما« :گفتداشت و مي  ميه ياري نمايند را از اين كار باز       خواستند با او در اين روز     
  ).472: 1384 ،هجويري (» طعام و شراب آرند_تعالي_مرا هر شب از حق . من چون شما نيستم
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ة جعلت قـر  «  آن هنگام كه حديث    د؛ مثلاً كنميفاني خود احاديث را تأويل     مشرب عر   طبق هجويري
انـد؛ يعنـي    روشنايي چشم من اندر نماز نهاده     «:كندميكند آن را اينگونه معني    مينقلرا  ة» الصلوعيني في 

 اندر نماز بـود و آنچنـان بـود كـه چـون      همه راحت من اندر نماز است؛ از آنچه مشرب اهل استقامت     
بدان درجه رسيد   . شدقرب رسانيدند، نفسش از كون گسسته     به معراج بردند و به محل       ) ص (رسول را 

نفس به درجه دل رسيد و دل به درجه جان و جان به محل سر و سـر از درجـات فـاني                       . كه دلش بود  
.  و از مشاهدت غايب شـد و از مغايبـه برميـد            نشان ماند  بي ،هاو از نشاني   گشت و از مقامات محو شد     

خلق ورا اندر نماز ديدي، جان وي انـدر نمـاز بـودي و          .  هر نمازي وي را معراجي بودي و قربتي        سپ
  ).442: همان(»اندر پرواز و نفسش اندر گداز؛ تا قره عين وي نماز شدي اندر نياز و سرش دلش

بود در ا هنگامي كه وحي بر او نازل نشدهپيامبر ت چهره ملامتي نيز دارد؛ كشف المحجوبپيامبر در   
اهن و  سلامت و نيكنامي بود؛ اما هنگامي كه وحي بر او نازل شد، زبان ملامت بر وي دراز گشت و ك ـ                   

 ولاَ  «:و گفت  كردمنان بيان ؤصفت م خداوند نيز اين ملامت را      . دنكردشاعر و كاذب و مجنونش خطاب     
  ).85: همان ()54/مائده( »لك فَضْلُ اللّه يؤْتيه من يشَاء واللّه واسع عليميخَافُونَ لَومةَ لآئمٍ ذَ

نجـم  . علت اين كه پيامبر سايه نداشت آن بود كه همه نـور بـود    مؤلف مرصادالعباد معتقد است كه      
ردمـان از او    تاب بود كـه م      داند؛ اول آنكه آن حضرت آفتاب عالم        دايه از دو وجه اين مطلب را حق مي        

يه سـلطان سـا   » السلطان ظلُّ االله    «كه، آن حضرت، سلطان دين بود و به حكم            گرفتند و ديگر آن     نور مي 
  ).134: 1380نجم رازي، ( اي وجود نداردخداوند است و براي سايه، سايه

 ـ    و كار او با خلق بودي آفتاب نور        چون سر « د بخش بودي؛ خلق اولين و آخرين را از نور او آفريدن
و چون با حضرت عزّت افتادي سايه آن حضرت بودي؛ تا سرگشتگان تيه ظلالت چون خواستندي كه                 

                  اللّه أَطَاع ولَ فقََدعِ الرَّسطنْ ي80/النـساء (در حق گريزند در پناه دولت و مطاوعت او گريختندي كه م( «
  ).134: 1380نجم رازي، (

   شريعت پيامبر-

. شودميعنوان منشأ واقعي تصوف شناخته    قرآن و سيره پيامبر به     ،سلامي در عرفان و تصوف ا     اصولاً
، ممكن نبود محيط فكري و ديني عهد ساساني بـه پيـدايش حـالات و         در حقيقت بدون اسلام و قرآن     «

سخنان كساني چون بايزيد و حلاج و ابوالحسن خرقاني و عين القضات و مولانا جـلال الـدين بلخـي                    
 قرآن و حديث منـشأ      ف، عرفان اسلامي بود و سيره پيامبر  و صحابه و مخصوصاً           تصو. باشد شده منجر

 –حتي صوفيه نسبت خرقه و سابقه آداب و رسوم خود را از طريـق صـحابه                 . شودمياصلي آن شمرده  
 از  طريقه خود را عبـارت از پيـروي دقيـق   رسانيد كه غالباً به پيامبر مي  –) ع(خاصه علي بن ابي طالب      

   ).14: 1369كوب، زرين(دند كر ميريعت رسول تلقيسيرت و ش



 115/   كشف المحجوب و مرصادالعباديدر دو متن عرفان) ص (پيامبر اكرم يماي سسهي و مقانيي تب

تـوان در حـد اعتـدال نگـاه         شرع و تقواي الهي ميزاني است كه تمام صفات بهيمي و سبعي را مـي              
 البتـه خاصـيت     ).179: 1380نجـم رازي،    ( ها را تبديل به صفات روحاني و ملكي ساخت          داشت و آن  

كند و چنان كند كه فرد بر اين صـفات    خويش صرف  فات را در مقام   يك از اين ص   شرع آن است كه هر    
  .)182: همان(غالب باشد و اين صفات براي او چون اسب رام باشند 

كس عين تـصوف را     باشد و هر  ، عين و حقيقت تصوف مي     هجويري معتقد است كه شريعت پيامبر     
  ).60: 1384 ،هجويري (استامبر و خصال ستوده را انكار كردهانكار كند، كل شريعت پي

  

 كــرم عــالم او و عــالم مــراد ذاتــش
  

 ثنــا قبلــة او و قبلــه مــدار شــرعش  
  

  )14: 1375خاقاني، (    
  .كتـاب، سـنت پيـامبر و اجمـاع امـت     : داند كه عبارت است از    هجويري شريعت را بر سه ركن مي      

كـن شـريعت و     تـرين ر  مهـم  اولـين و  ) 7/آل عمران (» منْه آيات محكمَات  « را براساس آيه  ) قرآن(كتاب
عنـوان  سنت رسول االله را بـه     ) 7/الحشر(» وما آتَاكمُ الرَّسولُ فَخذُُوه وما نَهاكمُ عنْه فَانتَهوا          «براساس آيه   

  . ماندمياستوار عتقاد خود ا و به حق بر سر )23: 1384 ،هجويري(برمي شماردركن دوم شريعت 
اسـت بـراي     در عمـل، سـند و ملاكـي قرارگرفتـه          پيـامبر كه گاهي سيره    كرد  بايد به اين نكته اشاره    

زجركردن پيغمبـر     هجويري  مثلاً ؛استشده و تشكيك و اختلاف رأي مواجه      ها با ترديد  امي كه بعد  كاح
ر رد غنـا و  دانـد د ، كنيزك حسان بن ثابت، از غنا كردن را روايتي از قـول صـالحان مـي     مر شيرين  )ع(

كند و با اشـاره بـه نـزول جبرئيـل           ميه هجويري سماع حقيقي را قبول     البت. گرددسماعي كه به غنا منجر    
-س ديرتر مي  امين بر پيامبر كه در ابتدا طاقت رؤيت وي را نداشت و چون به نهايت رسيد اگر يك نف                  

راب مبتديان است و هم     ضطاين حكايت هم دليل ا    «رسد كه   شد، به اين نتيجه مي    دل مي آمد پيامبر تنگ  
  ).595: 1384 ،هجويري(» يان اندر سماعبرهان سكون منته

 بـه  العبـاد  مرصـاد دارد و دور از انتظـار نيـست كـه در    بر پايه شريعت قـرار نيز  طريقت نجم رازي    
ر اين   حديث د  260نظر از مكررات در حدود      شود؛ قطع  و احاديث نبوي استفاده    صورت مكرر از آيات   

دانـد و در ميـان      مـي ) ص(لم شـريعت پيـامبر      نجم دايه علم را ع    . استشدهكتاب ذكر، شرح و ترجمه    
تـا اگـر مريـدي      « . شـمارد ت برمـي  شرايط مقام شيخي، اول شرط لازم براي شيخ و مراد را علم شريع            

  ).131: 1380نجم رازي، ( »لتي ضروري محتاج شود از عهده آن بيرون تواند آمدئمس
: همـان (دارد مـاي مريـد قـرار   در جهت دليـل و راهن     پيامبر و شريعت او در كنار لطف حق و قرآن           

 اما چيزي كه از منظر نجم دايه قابل اهميت است آن است كه دليل اين راه را تنها پيامبر و لطف                       .)251
با وجود آنكه خواجه عليه السلام طبيب حاذق ديـن بـود كـه هـر بيمـاري را                   كه  ؛ چرا حق كافي نيست  

: همـان  (را از طلب شيخي كامل گريز نيست      ناچار مريد    به ،يك به صواب بفرمايد   بشناسد و معالجه هر   
253.(  
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شمارد تا مريد داد صحبت شيخ بـه        جالب است آن هنگام كه صفات مربوط به مريد صادق را برمي           
اي؟ داند؛ امـا چـه توبـه      آورد و اول مقام مريد را توبه مي       ميميانسخن از شريعت پيامبر به    تمامي بدهد   

 از منظر نجم دايه اول شرط مقام مريدي توبه است و ايـن              ؛عتاي نصوح از جملگي مخالفات شري     توبه
وز توبه را سر لوحه كار خـود        هن ،ل نيز در مقام محبوبي حق     مقام تا آنجا اهميت دارد كه حضرت رسو       

  ).257: همان(» انه ليغان علي قلبي و اني لاستغفر االله في كل يومِ سبعين مره «:گويددهد و ميميقرار
و وي از شرع در مكتب فكري نجم دايه جايگاه والايي دارد و اطاعت از شـرع                 درست است كه پير   

م شـرعيان رياكـار و      است اما گويا در اين دوره ه      اوامر و نواهي آن را همواره سرلوحه كار خود ساخته         
شـمارند و در واقـع      اند؛ متشرعاني كه با مكر و نيرنگ خود را متصل به حق برمي            داشتهمزور نيز وجود  

  : آورددايه را بر آن داشته تا فرياد براين درد نجم . پرستاني بيش نبودندنخويشت
  

 جان باز كـه وصـل او بـه دسـتان ندهنـد            
  

 شيـر از قدح شـرع بـه مـستـان ندهنـد           
  

 آنـجا كـه مجـردان بـه هـم مـي نوشنــد            
  

 يك جرعه به خويـشتن پرسـتان ندهنـد          
  

  )222: همان(    
تـوان در حـد اعتـدال نگـاه         تمام صفات بهيمي و سبعي را مـي       شرع و تقواي الهي ميزاني است كه        

 البته خاصيت شرع آن اسـت       ؛)179: همان(ها را تبديل به صفات روحاني و ملكي ساخت            داشت و آن  
كند كه فرد بر اين صفات غالـب باشـد و           كند و چنان  از اين صفات را در مقام خويش صرف       يك  كه هر 

 نجم دايه عللي را براي فرستادن شريعت پيامبر         .)182: همان(ند  اين صفات براي او چون اسب رام باش       
  :  ازندشمارد كه عبارتبرمي
 شريعت را براي انسان فرستاد تا انسان هر تصرف كه در صفات كند به فرمان الهي باشـد نـه بـه             _

  .طبع خويش
 ت شرعي كه  الب انساني به رفق نفس ايجاد شده است به واسطه تعبدا          ق ظلمت و كدورتي كه در       _

  .خيزدبر خلاف مراد نفس است برمي
  .)166: همان( را مذكِّر باشد از قرارگاه اوليه او و دوري از آن د هر ركن از اركان شرع، فر_

   معراج پيامبر-

 المقدس از بيت است) ص(رسول بردن، است عروج وسيله و نردبان معناي به لغت در كه معراج،«

  ).44: 1366سينا، ( »يكبر آيت رؤيت و آسمان سوي به
. اسـت  االله زندگي رسول هاياتفاق و فرازها مشهورترين از يكي ترديدبي االله رسول معراج داستان

 كه خصوصبه ؛ندارند اسلامي ترديد فرق و هانحله از كدام هيچ معنوي و روحاني سفر اين اصالت در

 پيرامون. استهآمد قرآن در نيز معراج انو زم حد و االله رسول با امين جبرئيل همراهي و معراج داستان



 117/   كشف المحجوب و مرصادالعباديدر دو متن عرفان) ص (پيامبر اكرم يماي سسهي و مقانيي تب

آن  از؛ باشـد  متفـاوت  اندكي هاتلقي و تفسيرها حركت، منزلت و قرب رسول االله با خداوند شايد مبدأ
 از كـه  معتقدنـد  ديگـر  گروهـي   وشـد  شـروع  عـروج  كـه  هاني بود ام منزل از معتقدند برخي جمله

 تا برد معراج به را پيامبر خداوند ).3/104: 1320، ابوالفتوح رازي(است حركت آغازشده مسجدالحرام

 نشان با اوست، دل در مؤمنان مشقت و بلا از كه  راغمي آشكاركند و براي ديگران را او عزت و شرف

 نه مشاهده باشد، حاصل رساندمردم مي به كه را آنچه تا كند؛ آسان او بر آخرت، در نعيم مؤمنان دادن

  ). 5/482: 1363ميبدي، (است  نديد خود كه چيزي از خبردادن
 كـشف المحجـوب  افتاده و در كتـاب  عي كه در زمان حيات پيامبر اتفاقترين وقايشايد يكي از مهم 

.  آن بزرگـوار باشـد   معـراج ،كـرده جـويري آن را بـا شـرح و تفـصيل بيـان      نمودي چشمگير داشته و ه    
بـار   كشاند و هر  يامبر را به توصيف مي    هاي مختلف معراج پ    جاي كتاب خود، به بهانه    هجويري در جاي  

در آمد؛   شب معراج به مقام قرب الهي نائل        پيامبر در  ؛ چرا كه  سازدميو ويژگي پيامبر را تبيين    يك رفتار   
 فـَأَوحى إلَِـى عبـده مـا أَوحـى         برخاست كـه     حقيقي انجام شد و واسطه ازميان      القناعشب معراج كشف  

مقام را مسافت بود، اما قرب بي مـسافت         « :يح اين مقام و حال مي گويد      هجويري در تشر   .)10/النجم(
و  كـرد نقطع شد؛ تا حدي كه كوي وي را گـم         بود و حالش از نوع معلوم خلق بعيد گشت و از اوهام م            

... تربيت طبايع و اعتدال مزاج مشوش شـد         . اندر فناي صفت بي صفت متحير شد      . كردوي خود را گم   
إني لست كأحدكم، إني ابيت عند ربـي فيطعمنـي و           : ستي به حق پديد آمد و گفت      از نيستي از خود، ه    

من چون يكي از شما نيستم؛ كه مرا از حق طعامي و شرابي است كه زندگاني من بـدان اسـت    . يسقيني
. لي مع االله وقت لا يسمع معي فيه ملك مقرب و لا نبـي مرسـل  « :و پايندگي بدان كما قال عليه السلام        

»  وقتي است كه اندر نگنجد انـدر آن هـيچ ملـك مقـرب و نـه پيغـامبر مرسـل                     _ تعالي _خداي  مرا با   
  ).415: 1384 ،هجويري(

من اندر شب معراج آدم و يوسف و هـارون          « :استتناد به حديثي از پيامبر كه گفته       هجويري با اس  
ست كه لامحالـه، پيـامبر،      معتقد ا » ها بديدم  اندر آسمان  _ عليهم السلام  _و موسي و عيسي و ابراهيم را        

داشـت و بـه      پيامبر در شب معراج ادب را نگاه       ؛ البته )384: همان(است  كردهن افراد را مشاهده   ارواح اي 
  ).488: همان(كونين ننگريست 

 داراي ذوقي سليم خوددليل آنكه  وه بر داشتن نثري زيبا و روان به       علا مرصاد العباد در  نيز  نجم دايه   
  شايد كمتر متن   .تصويركشيدن معراج پيامبر برخوردار است    بهاي در   ده از جايگاه ويژه   در بيان مفاهيم بو   

هـاي خـود    ها در بيان انديـشه  گونه با كلمات و داستان عرفاني را در گذشته اين سرزمين دريابيم كه اين   
 را به شـكلي     نجم دايه با بيان داستان معراج پيامبر و الهام از آن، رجعت روح به عالم خويش               . كندبازي
باشد و روح كه سواري عاقل اسـت تـا             نفس، براقِ جان مي    ،در اين تمثيل  . استهردر زيبا ترسيم ك   بسيا
  ).185: 1380نجم رازي، ( كند ميد ميدان نفس است، سوار بر آن سيرجا كه ح آن
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                 ى إلَِـى عحـا    در شب معراج كشف القناع حقيقي انجام شد و واسطه از ميان برخاست كه فَأَوم هـدب
پندارنـد، آن را   خلاف برخي افراد كه معراج پيامبر را صرفاً روحـاني مـي        نجم دايه بر  ) 10/النجم(أَوحى  

امري جسماني و روحاني و بازگشت پيامبر از عـالم علـوي را بـه عـالم سـفلي را ناشـي از خاصـيت                         
  ).178: 1380نجم رازي، ( داند آن حضرت  مي) آب و خاك(جسماني

  ريگينتيجه

 لدر ادب فارسي بـه شـك      ... در قالب سنت، اعمال عبادي، نقل حديث و         ) ص (پيامبر اكرم سمياي  
گـرفتن از الگـوي انـسان       دليل بهـره  ن ميان، كتب عرفاني به    در اي . استاي نموديافته چشمگير و گسترده  

شناخت صـحيح   . دانبرده اعمال پيامبر در آثار خويش بهره       به شكل ويژه از اقوال و      -)ص(پيامبر-كامل  
اكثـر ابـواب و فـرق        هجويري و نجم دايه نسبت به شخصيت پيامبر اكرم و استناد بـه احاديــث او در               

متنوع چون علم و فقر و توحيد        اي ارزشمند از موضوعات   تصوف و كشف حقايق احكام ديني، گنجينه      
ديـث پيـامبر بازتـاب      كـه در احا   ... حـج و     و معرفت حق و ايمان و نماز و زكات و روزه و طهارت و             

   .استوي محققان و نويسندگان قراردادهيافته، پيش ر
هـا بـه    ، كـاربرد داسـتان     مرصـادالعباد  و كـشف المحجـوب      نويسنده يكـي از شـگردهاي برجـستة   

كاربرد، هميشه يك سوي قياس،      در ايـن نـوع از   . ها از منظرهاي مختلف است    صورت تقابل شخصيت  
 ـ   تـرينمهم. دارنـدساير انبياء قـرار  و سوي ديگر    ) ص(حضرت محمد  آمـده از بررسـي     دسـت هنتـايج ب

  :با ديگر پيغمبران در دو اثر مذكور عبارتند از) ص(تقابل حضرت محمد
لحاظ مقامي است يـا كنـشي؛ بـدين مفهــوم كــه يــا مقــام              ها يا به  ن معادلة دوسويه، تقابل   در اي 

 .استشده پيغمبران مقايسهادي با ديگرو يا كنش او در رويد) ص(پيامبر
 .است) ص(در تمامي موارد، برتري و فضيلت با حضرت محمد

  .ميزان كاربرد مقابلة مقامي در اين دو اثر بسيار بيشتر از تقابل كنشي است
  : دهد كهمينتايج ديگر پژوهش حاضر نشان

) شـود مييامبر آغاز ب با حديث و قولي از پ      مقدمه و آغاز هر با    (سيماي پيامبر هم به شكل ظاهري       
-رازي و هجـويري بـه     . ارددر اين دو اثر وجود د     ) هاي ذوقي و عرفاني   برداشت(و هم به شكل باطني      

 ومرصـادالعباد   از زندگي، سـيرت و كـلام آن بزرگـوار در            ) ص( دليل ارادت خاص به حضرت محمد     
 .  استاند؛ اصولا مشرب عرفاني هردو سخت پايبند شريعتكرده استفادهكشف المحجوب

 نسبت به شخصيت پيامبر و استناد به احاديث او در اكثر ابواب و فصول،               شناخت صحيح نجم دايه   
اي ارزشمند از مباحثي همچون معراج، شريعت، واسطه آفرينش، سايه نداشتن پيامبر و منـسوخ               گنجينه

 . استكردهان ديگر توسط پيامبر را خلقكردن ادي
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له برتري آن بزرگوار نـسبت بـه پيـامبران          اره پيامبر وجود دارد مسئ    ي كه درب  ترين مباحث يكي از مهم  
انوار تجلي حـق، گـشادگي و انـشراح سـينه او در               در برابر  اكرمهجويري، صبوري پيامبر    ديگر است؛   

را وجه فعلي از حق و انتساب هر فعلي از او به حضرت حق  دريافت وحي، باور و يقين قلبي او به هر
نجم رازي و هجويري ضـمن برتـري آن حـضرت بـر ديگـر               . داند به انبياء ديگر مي    امتياز پيامبر نسبت  

برند و در مقام مقايسه آن پيـامبر بـا پيـامبر    ميوضوعات بحث از ديگر پيامبران نامپيامبران، متناسب با م  
در تمام موارد از جمله توجه به حق، ظرفيت و راه وصول، تجلي و كـشف و ملـك و         . آيندمياسلام بر 

م را بـر  هاي ذوقي و عرفاني خود، پيامبر اسـلا  سلطنت، نجم دايه و هجويري با ادله و گاهي با برداشت          
هاي عرفاني البته تفاوت نجم الدين با هجويري در اين زمينه به برداشت. كنندميساير انبياء، برتر معرفي

 .كندمي را با انبياء بيشتري مقايسهامبر نجم رازي پي.گرددو جامعيت مقايسه پيامبر با ساير انبياء بازمي

مبتنـي بـر    ) ص(عمده اشارات صاحبان دو كتاب مرصادالعباد و كـشف المحجـوب دربـاره پيـامبر              
هاي ذوقي بوده كه مؤلف مرصادالعباد به دليل دارابودن ذوق بياني، بهتر توانسته             تفاسير قرآن و برداشت   
 .از عهده اين كار بربيايد

تـاب خـود بـه آن     از ديگر مواردي است كه هجـويري و نجـم الـدين در ك     شفاعت و معراج پيامبر   
 يكي از سه راه نجات مسلمانان در روز قيامت را شـفاعت حـضرت               ،اند و ضمن تصديق آن    كردهاشاره

له معراج پيامبر در آن اسـت كـه هجـويري،    ت نگاه هجويري و نجم الدين در مسئ     تفاو. دانندرسول مي 
  . شمارد روحاني برمي-اي جسمانيپندارد و نجم الدين آن را مقولهيمعراج را امري روحاني م

   

  هانوشتيپ

» نندهبخشنده و عطاك  «در زبان اردو به معني      » داتا«شهرت دارد و    » حضرت داتا گنج بخش   «در پاكستان هجويري به     -1
  )12: 1385المحجوب، -مقدمه مصحح كشف: ك.ر. (است

 اند و نيز كارهـايي    روايت كرده ] و به نظر شيعه از امامان  معصوم       ) [ص(ه از پيامبر     راه و روش، گفتار يا كرداري ك       -2
  .گوينداند را سنت ميشده و يا نهي نفرمودهاند و تأييددادهكه اصحاب در حضور آن حضرت انجام

مـن  = ن بكر أنا افصح العرب بيد أني من قريش و نشأت في بني سعد ب            «حديث نبوي كه     اين  عبارت ناظر است به    -3
   ).3/824: 1367فروزانفر، (» ويژه كه از قريشم و ميان قبيله بني سعد بن بكر پرورش يافتمهترين عربم بفصيح
  ).567: 1384 ،هجويري( حجابي است بر دل كه به استغفار برخيزد-4
كمتـرين   بـار بـا   چنـد روز يـك      كنند و هر   روز را با هم در روزه به هم وصل         است كه شب و    اي روزه وصال روزه   -5

  .شخص چند روز پي در پي بدون افطار روزه باشديعني  .طعامي افطار نمايند
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  Abstract 

The sublime personality and prophetic character of the Holy Prophet 
(PBUH) has always been one of the centers of thematic creation and 
illustration of poets and writers in Persian literature. Especially at the 
beginning of their speech, after praising the Creator, they paid attention to 
the glorification of the Prophet, the position of Prophethood, and especially 
the finality and centrality of his existence in the whole universe. The 
descriptive-analytical method of the image of the Prophet (PBUH) in the 
two books of Mersad al-Ebaad and Kashf al-Mahjoub, which are among the 
most important texts in Persian literature, should be examined and 
compared. In this regard, showing the superiority of the Great Prophet, the 
need for more knowledge of that Imam and the expression of the Khaatam 
and the obsolescence of other religions by the Prophet (PBUH) can be 
expressed. Like Moses, Abraham, etc., the law of the Prophet, especially the 
fact that the author of both books is bound to it and the reasons for sending 
the law of the Prophet and other aspects of its dimensions Characteristic and 
historical aspects of that Imam, such as being the mediator of creation, 
ascension, not having a shadow of the Prophet, etc., have been considered 
from the perspective of Najm Dayah and Hujviri. The results of the research 
show the special position of the Prophet and his Shari'a in the mystical 
behavior of both mystics. 
Keywords: 
 The Great Prophet (PBUH), Kashf al-Mahjoub, Mersad al-Ebaad, 
shari’at, supremacy of the Prophet. 
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